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چيكده

این مقاله به معرفي وضعيتَ پوشش و سیر تحول این جریان ازدورۀ باستان تا 
دورۀ اسلام پرداخته بود. با بررسی متون دینی اعم از تورات،انجیل و بررسی 
قوانین مدنی درجوامع قبل از اسلام مانند ایران و... كه تابع متون مقدس بوده اند 
ومطالعه پیرامون تاریخ وساختار پوشش در این ادوار وادیان می رساند كه پوشش 
یك فضیلت اخلاقی و انسانی در تمدنهای بشری به حساب می آمده و افرادجامعه 
خود را مُقیدَ به آن می دانسته و انحراف از آن به نوعی مقابله با ارزشهای تثبیت 
شده بوده كه مؤاخذه و مجازات به همراه داشته است. پس  پوشش در گذر زمان 
تغییر شکل بنیادی واصولی نداشته جز تفاوتی اندک آن هم در شکل پوشش که 

به فرهنگ وعرف ومقتضیاَت زمان وشرایط هر دوره ای برمی گردد.
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مقدمه
بر اساس پژوهشها، از آغاز پيدايش انسان، هر كي از زن و مرد كوشيده است تا پوشش مناسب خود 
را تهيه كند؛ آدمي نخست با برگ درختان، سپس با پوست‏حيوانات و بعدها با دست ‏بافتهاي خود، 
خويش را پوشاند. ويل دورانت1 دربارۀ پوشاك انسان و تاريخ صنعت بافندگي مي‏نويسد: از وقتي كه 
انسان بافندگي را آغاز كرد بر حسب ضرورت سوزن و سنجاق را ساخت، با پشم گوسفند و الياف 
گياهان لباسهايي را براي خود تهيه كرد. و با پيشرفت صنعت و دستي‏افتن به منابع و ابزار جديد، پوشش 
نيز از تغييرات تكاملي بهره‏مند گرديد و انسان به پوشاك مناسب تر دست يافت)دورانت، ترجمه آرام 
و همکاران،1365، ج1، ص155(. نكتۀ قابل توجه آن است كه اگر چه حيات آدميان از همان آغاز با 
»پوشش‏« پيوند خورده است، به دليل وجود نوعي احساس حياي طبيعي در جنس زن، زنان در طول 
تاريخ در امر پوشش تلاش و جدَيت ‏بيشتر از خود نشان داده‏اند. بي سبب نيست كه همواره پوشاك با 
مدنيتَ و تمدن بشري ارتباط مستقيم داشته و هر چه تمدن انسان جلوتر رفته تكه هاي پوشش او بيشتر شده 
است و تنها در قرن بيستم است كه مشاهده می شود تمدن با عرياني و برهنگي همراه مي شود. بسياري 
از متفكران، برابر آيات قرآن و كتب مقدس معتقدند: آدم و حوا بدون حضور ناظري بيگانه از برهنگي 
احساس شرم كردند و بدون آن كه تحت تأثير هيچ آموزه ای قرار گيرند، به وسيلۀ برگهاي درختان 
بهشتي به سرعت‏خود را پوشاندند .قرآن کریم می فرماید : »فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما و طفقا 
یخصفان علیهما من ورق الجنة;( اعراف: 27) و آنگاه كه آدم و حوا از آن درخت ممنوع چشیدند، 
پوشش خود را از دست دادند ]عورتشان آشكار گردید[ و به سرعت‏با برگ درختان بهشتی خود را 
پوشاندند .« و در كتاب مقدس نیز می‏خوانیم: »چون زن دید كه آن درخت‏برای خوراك نیكو است و 
به نظر خوش‏نما و درختی دلپذیرو دانش افزاست. پس از میوه‏اش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و 
او خورد . آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند كه عریانند؛ پس برگ‏های انجیر به هم دوخته، 
سترها برای خویشتن ساختند . . . . و خداوند، رخت‏ها برای آدم و زنش از پوست‏ بساخت و ایشان را 

پوشانید(.کتاب مقدس، سفر پیدایش، 3: 6- 8 و20 – 21(
ثانيا، گزارشهاي موجود به خوبي اثبات ميك‏ند كه پوشش زنان به عنوان حجاب، در نقاط مختلف 
جهان به طور كامل رعايت مي‏شده و در بعضي از موارد با شدَت و سختي همراه بوده است. ثالثا، 
اگر اكنون نيز به لباس ملي كشورهاي جهان نگاهی شود، معمول بودن پوشش زنان به خوبي در یافته 
می شود. از سوي ديگر متداول بودن پوشش در ميان ملل مختلف كه عقيده، مذهب و شرايط جغرافيايي 
متفاوت داشتند، نيز نشان دهندۀ تمايل فطري زنان و مردان بخصوص زنان به پوشش دانسته شده است و 
دانشمندان، تاريخ پوشش زن را به دوران ما قبل تاريخ و عصر حجر نسبت م‏ىدهند. بنابراین جلوه های 
پوشش در ميان زنان ايران چنان چشمگير است كه برخى از انديشمندان و تمدن نگاران، ايران را منبع 

اصلى ترويج پوشش در جهان معرفى كرده‏اند)دورانت، ترجمه آرام و همکاران،1365، ج2،ص 78(.
نگاهی کوتاه  به دوره‌هاي متمادي زندگي ايرانيان نشانگر آن است كه حفظ حريم فردي و بين فردي 
1. Durrant, V.
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از اهميتّ زيادي برخوردار بوده است و اين امر خصوصا "در امر پوشاك آنان خودنمايي ميك‌ند، 
چنانچه بيرون بودن بيش از گردي صورت و كف دو دست، بي‌حرمتي محسوب مي‌شده و افراد 
خصوصا" بانوان اين امر را رعايت ميك‌رده‌اند؛ بنابراين ساختار پوشاك زنان در ايران، نشانگر عمق 
نگاه باستاني فرهنگ ايراني در خصوص پوشش زنان، حريم بين فردي و تأثير و تأثر آن در رشد فرد و 

جامعه است.
براساس آنچه آورده شد، پوشاک وپوشش انسان به اندازۀ تاریخ پیدایش بشریت قدمت داردواین 
در حالی است كه در جهان امروز بی   بند و باری پوششی شيوع پيدا كرده و به دنبال همين شیوه، فساد 
و بی  بندوباری، دنيا را فراگرفته وبسیاری ازجوانان ایران هم با القای شبهاتی براین باورند كه پوشش 
مخصوص دين اسلام است وپدیده ای است که با ورود اسلام به ایران مطرح شده است وتوجیه شان 
این است که ایرانی اصل وتبارش به زرتشت وآیین اوبرمی گردد؛ بنابراین رعایت پوشش به این جدیتّی 
که در آموزه های دین اسلام مطرح است لزومی ندارد وامثال این شبهات ضرورت مطرح کردن چنین 
مباحث مبتلابه ای را هرچند به طور مکرر ایجاب می کند؛ اما روشنگری این موضوع مستلزم نگرشی به 

تاریخ مستند پوشش در ادیان الهی می باشد.

سابقۀ  پوشش  در  ایران  باستان 
 دورۀ عیلام )ایلام(

یکی از سرزمینهایی که اطلاعات تقریبا" موثقی ازآن، از طریق مجسمه ها و آثار باستانی به دست 
آمده عیلام است، »هرچند زبان، خط، مذهب و حتی رسوم ایلامیها یعنی اقوام ساکن در آن سرزمین 
با سومریها یا اکدیها متفاوت بوده است، اما آنها در همۀ زمینه ها دارای ریشه و وجوه مشترک فراوانی 

هستند«) متین، 1386، ص13 (.
 مهم ترین اثری که جزییات تن پوش ایلامیها را می نماند نقش برجستۀ زنی اشرافی است بر قیر طبیعی؛ 
در این نقش برجسته زنی نشسته بر روی چهار پایه ای مشغول ریسیدن نخ میباشد، او پیراهنی بر تن دارد 
و شالی با حاشیۀ زیبایی شانۀ چپ او را پوشانده است؛ آستین کوتاه پیراهن در بازوی راست از حاشیه ای 
همانند حاشیه دمپای شال تشخیص داده می شود ویکی دیگر از تن پوش های بی نظیر زنان ایلامی که از 
فرهنگ والای این قوم حکایت می کند تن پوشی است که در مجسمۀ عاجی مربوط به هزارۀ دوم پیش 
از میلاد، نشان داده شده است؛ این تن پوش با تزیینات مخصوصی که دارد لباس رسمی و تشریفاتی زنان 
عیلامی را نشان می دهد، درقسمت جلو و پشت، پیراهن دارای تزییناتی مانند نوار دوزی و شلال دوزی 
است. دامن آن کاملا" بلند و در لبۀ پایین دامن و بالا تنه پیراهن شیارهایی تزیینی دیده میشود آستین 
کوتاه پیراهن نیز دارای حاشیه دوزی تزیینی است شالی نیز بر روی شانه افکنده شده که قسمت راست 
جلو و پشت پیراهن را فرا گرفته است این شال نیز ازدوختهای تزیینی درحاشیه برخوردار ست.) غیبی 

،1384،  ص53-52(
 ضیاء پور)1349، ص40 ( گزارش می کند که: »درنتیجۀ پژوهشهای پی گیر در مورد ایلام متوجه شدم 
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که ایلام در چهار هزار سال پیش از میلاد در محل فعلی خوزستان حضور داشته و دارای استقلال تمدن، 
فرهنگ، خط و زبان بوده است و از این رو، فرم تن پوشها نیز تا اندازه ای استقلال خود را حفظ کرده اند و در 
منطقه، در آن زمان منحصر به فرد بوده اند و فرم تن پوشی که در نقش برجستۀ جام سیمین مرودشت وجود 

دارد از نوعی استقلال برخوردار ست که نظیر آن در هیچ یک از مناطق بین النهرین دیده نشده است«. 
»جیمزلیور1« می نویسد: » در نقش برجسته هایی که در نینوا یافت شده اند چهرۀ زنها به ندرت دیده 
می شود؛ دانستن این نکته جالب است که به موجب قانونی که حدود هزار و دویست سال پیش از 
میلاد وضع شده بود زنان شوهردار آشوری مجبور بودند در ملأ عام نقاب به چهره داشته باشند و این 
قدیمی ترین سابقۀ عرفی است که در آن نواحی پاییده است و همچنین تن پوش آزاد، بدون فرم و ساده و 
در حقیقت بدون دوخت مانند تن پوش مصریها، آشوریها، یونانیها و رومیها نشانه ای از بزرگی و تمدن 
در آن دوره بوده است و تن پوش های چسبان و دوخته شده نوعی توهین و بی تمدنی و ابتدایی تلقی 

می شده است «)غیبی، 1384،  ص42-43(.
چنانچه از آثار باقی مانده در این دوره آشکارست؛ پوشش برای مردم این دوره قابل توجه واهمیت 
بوده است؛ هر چند که این آثار در بعضی موارد پوشش کامل را نشان نمی دهد؛ اما آنچه را که می توان 
به آن اعتراف کرد این است که پوشش به طور نسبی وجود داشته است به طوری که بیشتر پوشش ها بلند 
و قسمت های مختلف بدن را می پوشاند. نکته مهم دیگر این که، این آثار بیشتر نشانی از پوشش شاهان و 
بزرگان و خواص جامعه دارد که معمول است بهترین و تشریفاتی ترین لباسها را به تن داشته اند، چه بسا 
لباس عوام بسیار پوشیده تر از اینها باشد. و همچنین کلاه برای زنان و مردان قسمتی از پوشش محسوب 

می شده است وحتی در دوره ای روبند برای زنان جزء پوشش های اصلی به شمار می آمده است.
دورۀ  ماد ها) 708ق .م ( 

»همچنین طبق نقوش برجسته و مجسمه‏هاى ما قبل ميلاد، پوشاك زنان آن دوره از لحاظ شكل، با 
كمى تفاوت، با پوشاك مردان كيسان است « و »مرد و زن به واسطۀ اختلافى كه ميان پوشش سرشان 

وجود دارد، از هم تميز داده م‏ىشوند « ) ضیاءپور، 1349،ص۵۴ (.
»يافته هاي پژوهشي نشان مي دهد كه زنان ايران زمين از زمان مادها كه نخستين ساكنان آريايي ايران 
زمين بوده اند؛ پوشش كاملي شامل پيراهن بلند چين دار و شلوار تا مچ پا و چادر و شنلي بلند روي لباسها 
و کفش داشته اند؛ البته، نقش برجسته ای که درکورنگان بهبهان، از این دوره به دست آمده، نشان دهندۀ 
نوع دیگری از پوشاک در میان زنان مادی می باشد که زنان را با تن پوشی ساده نشان داده اند که نوعی 
پوشش هم روی سرشان دیده می شود«. )غیبی،1384،  ص 103 - 102 ( »و همچنین جامی نقره ای 
متعلق به پنج هزار سال پیشاز مرودشت فارس به دست آمده که نقش زنی بر آن حک شده است و 
پوشش سرش به صورت نواری، گرد سرش را فراگرفته و کلاه کوچکی بر سر دارد که موهایش را از 

بالا به پایین پوشانده است«. )شهشهانی،  1374، ص27 (

1. James liver
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دورۀ پارس‏ىها )هخامنشيان 550ق .م ( 
بودند.  مادها  همانند  لباس  نظر  از  آنها  كردند.  تأسيس  را  هخامنشى  سلسله  که  پارس‏ىها 
)متین، 1386،ص22 ( این درست است که شاهنشاهی بزرگ ماد دوران طولانی نپایید و جای خود را 
به هخامنشی بزرگ سپرد؛ ولی نکته بسیار مهم این که شاهنشاهی هخامنشی چیزی جز تداوم تمدن و 
دولت مادی نبود، همان اقوام و همان مردم، روندی را که برگزیده بودند با پویایی و رشد بیشتر تداوم 
بخشیدند؛ بنابراین در مورد پوشاك خاص زنان اين دوره تصوير به جا مانده بر روي تخته سنگهاي 
دورۀ هخامنشي نشان مي دهد كه شباهتي بين لباس زنان و مردان پارسي وجود داشته است. زنان پارسي 
به جز لباس شبيه آنچه ملكه مي پوشيده، لباس ديگري نيز داشته اند، پيراهن آنان پوششي ساده، بلند يا 
داراي راسته زير را مي پوشانيد. نقوشي كه روي فرش پازيركي كه در سيبري پيدا شده و آنرا مربوط به 
ايران در دوران هخامنشي ميدانند، اين مطلب را تصديق ميك ند؛ زيرا زناني كه بر روي اين فرش نقش 
كرده اند پوششي سر اندر پا چيزي شبيه چادر روي همه پوشاك خود داشته اند . )پوربهمن، 1386،  

ص73؛ ضیاپور، 1349،  ص58و61 (
 دورۀاشكانيان )250ق م ( 

در اين دوره نيز همانند گذشته، پوشش زنان ايرانى كامل بوده است. در اين باره چنين م‏ىخوانيم: » 
لباس زنان اشكاني پيراهني بلند تاروي زمين، گشاد، پرچين، آستين دار و يقه راست بوده است و پيراهن 
ديگري روي آن را مي پوشانيده است. قد پيراهن دوم نسبت به اولي كوتاه و ضمنا" يقه باز بوده است 
و روي اين دو پيراهن چادر به سر ميك ردند« پيراهن ها از پارچه هاي منقش )مخصوصا" قلاب دوزي 
شده ( تهيه مي شده است. آنان كفش ساده دوران اشكاني را به پا ميك ردند و كمربندشان منحصر به 

نواري بوده كه براي جمع كردن گشادي پيراهن در زير سينه مي بستند )  متین،1386، ص25 (
همچنین گفته شده: »بانوان پارچه ای را همچون شنل از روی دوش های خود می آویختند و یا از آن 
مانند چادر استفاده می کردند و گاه آن را دور کمر می بستند و همچنین چادر آنها در پشت سر به کلاه 
بلند و مخروطی شکل وصل می شده است که مانند تور عروس از پشت سر آویزان بود زنان اشکانی 
در پوشش سر و استفاده از چادر بسیار پیشرفته تر از زنان هخامنشی بودند و کلاه عِمامه وار آنان تقریبا" 
بیشتر موهای آن ها را می پوشاند«. )غیبی،1384،ص191 ( نقش برجسته پالير در موزۀ» لوور« زني از 
دوره اشكاني را نشان مي دهد. اين زن چادر به سر دارد و زير آن عِمامه اش به خوبي نمايان است. بر 
بالاي پيشاني ) پايين عمامه ( فلزي پهن منقوش و برجسته چون نواري موهاي جلوي سر را پوشانده و با 
وضع مطلوبي به عقب سر برده است. در جاى ديگر آمده است: » چادر زنان اشكانى به رنگ‏هاى شاد و 

ارغوانى و يا سفيد بوده است«. ) ضیاءپور،  1349،ص83؛  متین،  1386،  ص 25 (
دورۀ ساسانيان )224میلادی(

در اين دوره اردشير دين زرتشت را دين رسمى كشور قرار داد زنان در اين دوره همچنان داراى 
پوشش كامل بودند. در مورد پوشاك زنان اين دوره چنين آمده است: » چادر كه از دوره‏هاى پيش 

مورد استفادۀ بانوان ايران بوده است، در اين دوره نيز به صور مختلف مورد استعمال داشته است «
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»بررسي نقوش سنگي و طرحهايي از چندين بشقاب باستاني نشان مي‌دهد كه بانوان ساساني پيراهني 
بلند با آستين يا بدون آستين، پرچين و گشاد مي پوشيده اند و آن را با نواري در زير سينه مانند زنان 
اشكاني جمع ميك ردند، از طرز قلم زني و چين سازي پيراهن و دامن پيداست كه در انتهاي دامن بر 
پشت پا، پارچه اي اضافه و پرچين به آن دوخته اند يقه پيراهن آنان اغلب گِرد ولي يقه جلو باز تا پايين تر 
از سينه نيز ديده مي شود زنان ساساني گاهي چادر گشاد و پرچين سر ميك ردند كه تا ساق پا مي رسيده 

است«) چیت ساز، 1379،  ص14- 15(.
با توجه به مطالب ارائه شده به جرئت می توان گفت که درتمامی دوره های قبل از اسلام پوشش 
به نحو مطلوبی درایران وجود داشته است به طوری که تمام ادیان آسمانی، پوشش زن را واجب و 
لازم شمرده اند و جامعۀ بشری را به سوی آن دعوت کرده اند؛ زیرا پیش از هر دلیلی، لزوم پوشش به 
طور طبیعی در فطرت زنان به ودیعت  نهاده شده است و احکام و دستورهای ادیان الهی هماهنگ و 
هم سو با فطرت انسانی تشریع شده است، پس در همۀ ادیان الهی پوشش زن واجب گشته است. در 
ادیان زرتشت،یهودیت، مسیحیت و اسلام، پوشش زنان امری لازم بوده است. کتابهای مقدّس مذهبی، 
دستورها و احکام دینی، آداب و مراسم و سیرۀ عملی پیروان این ادیان الهی، بهترین شاهد و گواه اثبات 

این مدعاست.

»سابقۀ پوشش در آیین زرتشت، یهودیّت، مسیحیت«
آیین زرتشت

زرتشت در حدود بیش از هزار سال )به روایاتی بیش از هزاران سال ( پیش از میلاد مسیح، بر عفت باطنی 
در کنار پوشش ظاهری پافشاری کرده ‌است.

به پند  و  اندرزهاي » آشوزرتشت « توجه شود، تا تلاش وي براي تعالي و آموزش مباني پوشش و بيان 
لزوم توأم نمودن پوشش ظاهري با عفّت باطني، روشن تر شود؛ او مي فرمايد: اي نو عروسان و دامادان!... 
با غيرت، در پي زندگانيِ پاك منشي بر آييد... .اي مردان و زنان! راه راست را دريابيد و پيروي كنيد. هيچ 
گاه گردِ دروغ و خوشيهاي زودگذري كه تباه كننده زندگي است، نگرديد؛ زيرا لذّتي كه با بدنامي و گناه 
همراه باشد، همچون زهر كشنده اي است كه با شيريني درآميخته و همانند خودش دوزخي است. با اين 
گونه كارها، زندگاني گيتي خود را تباه مسازيد. پاداش رهروان نكيي، به كسي مي رسد كه هوا، هوس، 
خودخواهي و آرزوهاي باطل را از خود دور ساخته، بر نفس خويش چيره گردد و كوتاهي و غفلت در 
اين راه، پايانش جز ناله و افسوس نخواهد بود. فريب خوردگاني كه دست به كردار زشت زنند، گرفتار 

بدبختي و نيستي خواهند شد و سرانجامشان خروش و فرياد و ناله است. ) شهرزادي،  1376، ص53(
اما در دين زرتشت، لباس با يكفیت خاصي براي پوشش زنان واجب نشده است؛ بلكه لباس رايج آن 
زمان كه شامل لباس بلند، شلوار و سرپوش ـ يعني چادر يا شنلي بر روي آن - بوده است، مورد تقرير و 

سابقه وساختار پوشش زنان ازدوران ایران باستان تا اسلام
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تنفيذ قرار گرفته است. هر چند كه استفاده از سِدرِه1 و كُشتي2 لباس مذهبي ويژه زرتشتيان - توصيه شده 
است.)خرده اوستا، آفرینگان دهمان، 1310، ص403(

گفته شده » پوشاکی که بانوان زرتشتی از آن استفاده می کنند، شباهتی بسیار نزدیک به پوشاک بانوان 
نقاط دیگر کشور ما دارد؛ چنان که روسری آنان از نظر شکل و طرز استفاده، نظیر روسری بانوان 
بختیاری است و پیراهن، شبیه پیراهن بانوان لرُ در گذشته نزدیک است و شلوار، از لحاظ شکل و برُش، 
همان شلوار بانوان کُرد آذربایجان غربی است و کلاهک، همان کلاهک بانوان بندری است «)حمزه ، 

1385، ص 138؛  محمدي آشنايي،1378، ص152(
بر پایه آنچه از این دین باستانی ایرانیان بر می آید و مؤبدان هم اکنون نیز بر آن پافشاری میکنند؛ پوشش زن 
باید به گونه‌ای باشد که حتیَ یک تار موی او نیز آشکار نگردد. در خرده اوستا نیز چنین آمده ‌است: » همگا

ن  نامی  ز  تو  بر گوییم  و  همگان  سر خود  را  می‌پوشیم  و  آنگاه  به درگاه  داداراهورا مزدا  نماز می‌کنیم « پس بر هر مرد و زن 
واجب است كه هنگام انجام مراسم عبادي و نيايش، سر خود را بپوشاند.) خرده اوستا، 1310 ، ص403(

در نظام ديني و فرهنگي آيين زرتشت» زنان همان گونه كه عادت پيشينيان بود، منزلت عالي داشتند. 
زنان طبقات بالاي اجتماع جرأت آن را نداشتند كه جز در تخت روان سرپوش دار از خانه بيرون بيايند 
و هرگز به آنان اجازه داده نمي شد كه آشكارا با مردان رفت و آمد كنند. زنان شوهردار حق داشتند 
هيچ مردي را ولو پدر و برادرشان باشد، ببينند. در نقش هايي كه از ايران باستان به جا مانده است، هيچ 

صورت زني ديده نمي شود«) دورانت، ترجمه آرام و همکاران،1365، ج1،  ص 552 (.
جايگاه فرهنگي پوشش در ميان زنان نجيب ايران ‏‌زمين به گونه‏اي است كه در دوران سلطۀ كامل 
شاهان، هنگامي كه خشايارشاه به ملكه »وَشي« دستور داد كه بدون پوشش به بزم بيايد تا حاضران، 
زيبايي اندام او را بنگرند، وي امتناع كرد و از انجام فرمان پادشاه سر باز زد. به دليل اين سرپيچي، به 
حكم دادوَران، عنوان »ملۀك ايران« را از دست داد. نقل اين داستان در عهد عتيق چنين آمده است:»... 
امر فرمود وشتئ ملكه را با تاج ملوكانه به حضور پادشاه بياورند تا زيبايي او را به خلايق و سروران نشان 

دهد؛ زيراكه نكيو منظر بود اما؛ وشتئ نخواست)کتاب مقدس، اسِترَ، 10:1(.
درتأثیرآیین زرتشت برساختار پوشش درجامعۀ ایران، می توان گفت: از آن جا كه مركز بعثت » 
آشو زرتشت « ايران بوده است و آن حضرت در زمينۀ اصل پوشش زنان در جامعۀ خويش كمبودي 
نمي ديده است، با تأييد حدود و يكفيتّ پوشش رايج آن دوران، كوشيد تا با پندهاي خود ريشه هاي 
دروني پوشش را تعميق و مستحكم نموده، عامل درون را ضامن اجرا و پشتوانۀ استمرار و استواري 

پوشش معمول قرار دهد.
آیین یهودیّت

ویل دورانت می‏نویسد: اگر زنی به نقض قانون یهود می‏پرداخت، چنان‏که مثلا"بی‏آن‏که چیزی بر 

1. »سدره«که جامۀ دینی ویژه زرتشتیان است باید از نه پاره پارچه سفید و نازک دوخته شده و در زیر پیراهن چسبیده به بدن پوشیده 
شود. سدره در اوستا "ستره" نامیده و به معنایجامه نیک اندیش است.

2. کمر بستن کشتی نشانۀ پیمان و کمر بستن به بندگی خداوند یکتا و آماده بودن برای پیروی از دستورات اوست.
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سر داشت به میان مردم می‏رفت، و یا در شارع عام نخ می‏رشت، یا بر هر سنخی از مردان، درد دل 
می‏کرد، یا صدایش آن‏قدر بلند بود که چون در خانه‏اش تکلمّ می‏نمود، همسایگانش می‏توانستند سخنان 
او را بشنوند، در آن صورت، مرد حق داشت بدون پرداخت مهریه‏ای او را طلاق دهد. او همچنین 
می‏نویسد:… و به استعمال سرخاب و سرمه، نکوهیده می‏شمردند. موافق بودند که مرد، باید برای 
پوشاک زن خویش سخاوتمندانه خرج کند؛ لکن غرض آن بود که زن، خود را برای شوهر خویش 
بیاراید نه برای سایر مردها) کهن، ترجمه گرگانی،  1382، ص186 (. در تأیید این‏که منشأ پوشش زنان 
یهودی، وجوب پوشش در شریعت موسی)ع( بوده، به داستان حضرت موسی و دختران شعیب می توان 
اشاره کرد که در آن، حضرت موسی به آنان امر کرد تا پشت سر او حرکت کرده و از پشت سر، او را 

به منزل پدرشان هدایت کنند. ) رسولی محلاتی،  1353،  ج 2، ص69 (
در نظر منتسکیو، از دست رفتن عفت زنان به قدری نواقص و معایب پدید می آورد و روح مردم را فاسد 
می کند که اگر کشوری بدان دچار گردد، در بدبختی های فراوان فرو می رود. به خصوص در حکومت 
دموکراسی از دست رفتن عفت، سبب بزرگ ترین بدبختیها و مفاسد می شود و اساس حکومت را از بین 
می برد. بدین جهت، » در جمهوری نه تنها اخلاق فاسد بلکه تظاهر به فساد اخلاق و سبکی را نیز منع کرده 
اند; چه آن که عشوه گری و طنازی که از بیکاری زنها تولید می شود، نتیجه اش آن است که قبل از آن 
که خود زنها را فاسد کند، دیگران را فاسد می نماید «.)منتسکیو1، ترجمۀ مهتدی، 1362، ص325 ( حجاب 
در بين زنان قوم يهود، مطلبي نيست كه كسي بتواند آن را‎‎مورد انكار يا ترديد خود قرار دهد. مورخين، 
نه تنها از مرسوم بودن حجاب در بين زنان‎ يهود سخن گفته اند، بلكه به افراطها و سخت گيريهاي بي 
شمار آنان نيز در اين زمينه‎‎ تصريح كرده اند. در كتاب » حجاب در اسلام « آمده است: » گرچه پوشش در 
بين عرب مرسوم‎‎ نبود و اسلام آن را به وجود آورد، ولي در ملل غير عرب، به شديدترين شكل، رواج 
داشت. ‎در ايران و در بين يهود و مللي كه از فكر يهود پيروي مي كردند، حجاب به مراتب  ‎شديدتر از 
آنچه اسلام مي خواست وجود داشت. در بين اين ملتها وجه و كفين ) صورت وك ف‎‎دستها ( هم پوشيده 
مي شد. حتي در بعضي از ملتها سخن از پوشيدن زن و چهره زن نبود ؛ ‎‎بلكه سخن از پنهان كردن زن بود و 
اين فكر را به صورت كي عادت سفت و سخت درآورده‎‎بودند‏ «. )اشتهاردی، 1384، ص5 ( در تورات 
از چادر و  برُقع و روبنده اي كه زنان با آن سر و صورت و اندام خويش را مي پوشانده اند، صريحا" نام برده 
شده است كه نشانگر يكفيت پوشش زنان است. براي ‎نمونه در كتاب »روت« مي خوانيم: بوعز گفت: 
زنهار كسي نفهمد كه اين زن به خرمن آمده‏‎‎است و گفت: چادري كه بر توست، بياور و بگير. پس آن 
را بگرفت و او شش يكل جو پيموده‎‎ بر وي گذارد و به شهر رفت. ودر مورد ‎‎عروس يهودا مي خوانيم: 
»پس رخت بيوگي را از خويشتن بيرون كرد. برقعي به رو كشيد و‎خود را در چادري پوشيد و به دروازۀ 
عينايم كه در راه تمنه است، بنشست«؛ حتيّ به نزول عذاب در اثر آرايش دختران يهود براي بيگانگان 
پرداخته است در اين‎‎زمينه در »تورات« آمده: » و خداوند مي گويد از اين جهت كه دختران صهيون 
متكبرند و با‎‎گردن افراشته و غمزات چشم، راه ميروند و به ناز مي خرامند و به پاهاي خويش خلخالها را به 
1. Montesqies
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صدا مي آورند؛ بنابراين، خداوند فرق سر دختران صهيون را كَل خواهد ‎‎ساخت و خداوند، عورت ايشان 
را برهنه خواهد نمود. و در آن روز، خداوند زينت خلخالها و‏‎پيشاني بندها و هلالها را دور خواهد كرد. 
و گوشوارها و دستبندها و روبندها و‎‎انگشترها و حلقه هاي بيني را و رِداها و شال ها ويكسه ها را. و آينه ها 
و كتانهاي‎‎نازك و عِمامه ها و برقعها را. و واقع مي شود كه: به عوض عطريات، عفونت خواهد شد و‎‎به 
عوض كمربند، ريسمان و عوض موهاي بافته، كَلي و به عوض سينه بند، زنار پلاس و به‎‎عوض زيبايي، 
سوختگي خواهد بود. مردانت به شمشير و شجاعانت در جنگ خواهند افتاد. و ‎‎دروازه هاي وي ناله و 

ماتم خواهندك رد و او خراب شده، بر زمين خواهد نشست«. )کتاب مقدس،   پیدایش، 38 :14-15( ‏
ویل دورانت، در این مورد می گوید: در طول قرون وسطا، یهودیان همچنان زنان خویش را با البسۀ فاخر 
می آراستند، لکن به آنها اجازه نمی دادند که با سر عریان به میان مردم روند. نپوشاندن موی سر، خلافی 
بود که مرتکب را مستوجب طلاق می  ساخت. از جمله تعالیم شرعی یکی آن بود که مرد یهودی نباید 
در حضور زنی که موی سرش هویداست، دست دعا به درگاه خدا بردارد. او در توصیف زنان یهودی 
می گوید: » زندگی جنسی آنان علی رغم تعدد زوجات، به طرز شایان توجه، منزه از خطایا بود. زنان آنان 
دوشیزگانی محجوب، همسرانی ساعی، مادرانیپرزا، و امین بودند و از آنجا که زود وصلت می کردند، 
فحشاء به حداقل، تخفیف پیدا می کرد «. )دورانت، ترجمه آرام و همکاران،1365،  ج12، ص62-63( 
در کتاب مقدس یهودیان، موارد متعددی یافت می شود که به طور صریح و یا ضمنی، پوشش زن و 
مسائل مربوط به آن، مورد تأیید قرار گرفته است. در برخی از آنها لفظ » چادر « و » برُقع « به کار رفته است 
که نشانگر کیفیت پوشش زنان آن عصر است.در مورد پوشش کامل در مقابل نامحرم در » سفر پیدایش « 
تورات چنین می خوانیم: » ورفقه، چشمان خود را بلند کرد و اسحاق را دید و از شتر خود فرود آمد؛ زیرا 
که ازخادم پرسید: این مرد کیست که در صحرا به استقبال ما می آید؟ و خادم گفت: آقای مناست. پس 

برُقع خود را گرفته، خود را پوشانید«. )کتاب مقدس، 24: 64-65(.
برخورد حضرت موسي)ع( به سبب رعايت حياء و عفت با دختران شعيب، كه به آنان فرمود، تا 
پشت سر او حركت كرده و از پشت سر، او را به منزل پدرشان هدايت كنند تأيكدي‌ بر اين فرهنگ 

است. )کتاب مقدس، پیدایش، 15 :38  (
آیین مسیحیت

در كتاب مقدس آمده است: پولس در رسالۀ خود به قدنتيان تصريح مك‏ىند: » اما م‏ىخواهم شما  
بدانيدك ه  سر هر مرد،  مسيح  است  و  سر  زن،  مرد  و  سر مسيح خدا .هر مردى ك ه سرپوشيده دعاي ا  نبوت 
كند،  سر خود  را رسوا  م‏ىنمايد.  اما  هر زنك ىه  سربرهنه  دعا  كند، سر خود  را رسوا م‏ىسازد؛  زيرا اين چنان 
استك ه تراشيده شود؛  زيرا  اگر  زن  نم‏ىپوشد،  مو ىرا  نيز ببرد  و  اگر زن را موى  بريدن يا  تراشيدن  قبيح 
است، بايد  بپوشد؛  زيرا  كه  مرد  را  نبايد  سر خود  ر ا بپوشد ؛ چونكه  او صورت  و جلال خداست، اما  زن  
جلال  مرد  است؛ زيرا  كه مرد  از  زن  نيست ؛ بلكه  زن  از مرد است  و  نيز مرد  به  جهت  زن آفريده نشده ، بلكه 
زن  برا ى مرد.  از  اين جهت  زن  م‏ىبايد  عزتى  بر سر داشته  باشد،  به  سبب  فرشتگان ، در دل  خود  انصاف  
دهيد آيا شايسته  است كه زن ناپوشيده نزد  خدا دعا ك ند «  )کتاب مقدس، 11: 14-3( بنابراین استدلال، 
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وقتی براى دعا ومناجات با خدا لازم است، سر زن پوشيده باشد، به هنگام رو به رو شدن با نامحرم پوشش 
سر لازم‏تر خواهد بود.

»در فرهنگ غير روحاني مغرب زمين، پوشاندن مو، نشانه اي از فروتني و پاكدامني شمرده مي شد. 
تاج گيسوان كي زن، هنگامي كه پنهان بود، سبب برانگيختن خواهش مردان نمي شد. پوشش گيسوي 
زنان، اين معناي آشكار را مي رساند كه او زيبايي اش را تنها براي چشمهاي همسرش نگه مي دارد«. 

) محمّدي آشنايي،   1378 ، ص 174 (
ودر کتاب مقدس در بیان پند به زنان می نویسد: » واما شما ای زنان، مطیع شوهران خود باشید تا 
چنانچه بعضی از ایشان نیز به انجیل ایمان نیاورده باشند،با دیدن رفتار شما ایمان بیاورند؛زیرا رفتار خوب 
وتوأم با احترام یک زن، بهتر از سخنان او دربارۀ مسیح، دردل شوهر اثر می گذارد. برای زیبایی به 
آرایش ظاهری نظیر جواهرات ولباس های زیبا وآرایش گیسوان توسل نجویید ،بلکه بگذارید باطن 
وسیرت شما زیبا باشد. باطن خودرا با زیبایی پایدار یعنی با روحیۀ آرام وملایم زینت دهید که مورد 
پسند خداست. این گونه خصایل در گذشته در زنان مقدّس دیده می شد. ایشان به خدا ایمان داشتند 
ومطیع شوهران خود بودند. سارا همسر ابراهیم نیز چنین بود. او از شوهرش اطاعت می کرد وبه او چون 
سرپرست خانواده احترام می گذاشت، شما نیز اگر دختران آن بانوی بزرگوار باشید وراه خوب او را در 
پیش گیرید،دیگر ترس ونگرانی نخواهید داشت از اینکه ممکن است شوهرانتان از شما برنجند«. )کتاب 

مقدس،  نام ۀاول پطرس، 1380،3: 1-6(
بپرهيزيد،  به‎ ‎زنان  كردن  نگاه  از  فرمود:  عيسي )ع(  حضرت  است:  آمده  چنين  نيز  روايات  در 
است  كافي  نگاه ‎كننده  شخص  در  فتنه  ايجاد  براي  همين،  و  مي روياند  قلب  در  را  شهوت  زيرا 

) قمی،1319،  ج 2، ص 596(
آیین اسلام

اسلام که آخرين آيين الهي و کامل‏ترين دين است و براي هميشه و همه بشريت، از طرف خداوند 
عالم، نازل شده است، لباس را »هدۀي الهي« معرفي نموده و وجوب پوشش زنان را به جامعۀ بشري ارزاني 
داشته است. از انحرافات و يا افراط و تفريط هايي که پيرامون پوشش زنان وجود داشته است،  اجتناب 
نموده و در تشريح قانون، حدّ و مرزي متناسب با غرايز انساني را در نظر گرفته است. در پوشش اسلامي، 
سهل‏انگاري‏هاي مضر و سختگيریهای بي‏مورد، وجود ندارد. پوشش اسلامي آنگونه که غرب تبليغ 
مي‏کند، به معناي حبس زن در خانه يا پرده‏نشيني و دوري  از شرکت در مسائل اجتماعي نيست؛ بلکه 
بدين معناست که زن در معاشرت خود با مردانبيگانه، موي سر و اندام خود را بپوشاند و به جلوه‏گري 
و خودنمايي نپردازد. با توجه به غريزۀ قدرتمند جنسي، احکام و دستورهاي اسلام، تدابيري است که 

خداوند براي تعديل و رام‏کردن و همچنين ارضاي صحيح اين غريزه، تشريح فرموده است.
در قرآن کريم، آياتي چند به طور صريح، در مورد وجوب پوشش و حدو کيفیت آن نازل شده است. 
يَالبُدِْينزَِينتَهَُنَّ إ َّالمَا ظَهَرَ منِْ ِّلمُْؤْمنِاَتِي غَْضُضْنَ منِْ أبَصَْارِهِنَّ وَيحَْفَظْنَ فرُُوجَهُنَّ وَ درآیۀ 31 نورآمده است:»وَقلُ ل

 َّاللبِعُُولتَهِِنَّ أوَآباَئهِِنَّ أوَآباَء بعُُولتَهِِنَّ أوَْ ...« ي َالبُدِْينَ زِينتَهَُنَّ إ هَا وَليْضَْرِبنَْ بخُِمُرِهِنَّ عَل ىجُيوُبهِِنَّ وَ

سابقه وساختار پوشش زنان ازدوران ایران باستان تا اسلام
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»و به بانوان با ايمان بگوچشمهاي خود را فرو پوشند و عورتهاي خود را از نگاه ديگران پوشيده نگاه 
دارند وزينتهاي خود را جز آن مقداري که ظاهر است، ننمايند و زينت‏هاي خود را آشکارنسازند، مگر 

براي شوهرانشان، پدرانشان، پدر شوهرانشان و...«.
دراین آیه چندین نکته قابل توجه در رعایت ووجوب پوشش حائزاهمیت است که به یک نکته اشاره 
می کنم ازجمله مقصود از » خِمار آن جامه ای است که زن سر خود را با آن می پیچد وزاید آن را به سینه 
اش آویزان می کند. )طباطبائی، 1389، ج15،ص156( منظورهمین مقنعه یاروسری امروزی است که 

قابل استفاده می باشد.
زَْوَاجِكَ وَبنَاَتكَِ وَنسَِاء المُْؤْمنِيِنَ يدُْنيِنَ عَليَهِْنَّ مِ همچنين در  سورۀ احزاب:59 می فرماید: »ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ قلُِّأل 

ي َالؤُْذَينَْ« )اي پيامبر! به همسران و دختران خويش و بانوان با ايمان بگو که  بيِبهِِنَّ ذَلكَِ أدَْن ىأنَي عُْرَفنَْ ف ن جََال
روپوش خود را برگيرند تا به عفاف و حُريتّ شناخته شوند و مورد آزار و تعرّض هوسرانان قرا نگيرند(

مقصوداز}يدنين عليهن من جلابيهن، نزدیک ساختن جلباب{؛.پوشیدن باآن می باشد؛یعنی زنان وقتی 
می خواهنداز خانه بیرون بروندروسری بزرگ خودر اباخودبردارند؛وقتی که به زن بگویند،جامه ات را به 
خودنزدیک کن مقصود این است که آن را رها نکن، آن راجمع وجور کن،آن را بی اثر وبی خاصیت 

رها نکن وخودراباآن بپوشان.
گفتنی است » استفاده از روپوشهای بزرگ که درصدر اسلام برسرمی افکنده اند دوجور بوده است 
که یک نوع صرفا" جنبۀ تشریفاتی واسمی داشته است. همچنانکه درعصر حاضر با چادرهیج جای 
ازبدن خود رانمی پوشانند، آن رارها می کنند.وضع چادر سرکردنشان نشان میدهدکه اهل پرهیز از 
معاشرت بامردان بیگانه نیستند واز این که مورد بهره برداری چشمها قرار بگیرند إباو امتناعی ندارند. نوع 
دیگربرعکس بوده وهست:زن چنان بامراقبت جامه های خودرابه خود می گیرد وآن رارها نمی کندکه 
نشان می دهد اهل عفاف وحفاظ استوخودبه خود دورباشی ایجاد می کند و ناپاکدلان را مأیوس می کند«.

) مطهری ،1386، ص160(
به عبارتی در قرآن دو دستور در خصوص حد پوشش زنان آمده است: پوشش حداقلی وپوشش 
حداکثری. در پوشش حداقلی بعُد ظاهری آن همان چیزی است که در قرآن از آن به خِمار اشاره شده 
است؛ یعنی زن مسلمان در هر جای دنیا می‌تواند به شکلی که زنهای پاکدامن و عفیف آن منطقه لباس 
می‌پوشند، درآید؛ البته با حفظ دستورهای قرآن، یعنی افزودن مکمّل هایی به آن به گونه‌ای که کل بدن 
به جز گردی صورت و دستها تا مچ پوشیده باشد. درپوشش حداکثری، که رتبۀ اول پوشش  که همان 
پوشش برتر است کلید واژۀ جِلباب را داریم.این واژه را اهل لغت و مفسّران معنا کرده اندبه چیزی شبیه 

چادر امروزی؛ به طوری که تقریباً سرتاسر اندام و برجستگی های بدن را بپوشاند. ) آذرتاش،1376 (
بی نیازی ازپوشش،از شبهاتی است که به گونه ای جدی درجامعه مطرح می باشد؛ به طوری که متأسفانه 
نگاه منفی به این فرهنگ ملی   اسلامی جامعه را فرا گرفته است. درحالی که در ایران باستان، چادر 
قبل از حضور اسلام به عنوان مقوله ای »ملی« بازخورد داشت تا بدانجا كه برخی اندیشمندان، پوشش 
اسلامی رانتیجۀ تعامل فرهنگی بین اعراب و ایرانیان دانسته اند؛اما صحیح آن است كه مبانی فقهی و احكام 
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اسلامی از آنجا كه برمبنای فطرت وارزش های والای بشری بنا نهاده شده است با مهر تأیید زدن بر پوشش 
ایرانی موجب تقویت و اعتلای فرهنگ پوشش كه اكنون مترادف با پوشش اسلامی است، می باشد.

پاسخ به این شبهه ضروری است که چرا زنان به خاطر مردان باید پوشش داشته باشند؟ درپاسخ 
می بایست گفت: که خدای متعال در قرآن نمی فرماید: زنها پوشش را رعایت کنند تا مردان به سعادت 
برسند، مردان پاک زندگی کنند، مردان اذیت نشوند ویا مردان دچار هیجانات غیر اخلاقی نگردند. به 
هیچ وجه مردان به عنوان بهره مندان اوّلیه از قانون پوشش مطرح نیستند، هدف اولیۀپوشش، رساندن 
منفعت به زنان است، لذا قرآن کریم می فرماید: }ذلک ادنی  اني عرفن { پوشش برای آن است که زن 
شناخته شود، پوشش برای مهجو ر ماندن زن نیست؛ بلکه پوشش برای شناخته شدن زنان است، تا زن ابعاد 
زنانگی اش دوراز دسترس وغیرظاهر باشد و اسیرنگاههای زود گذر ورغبتهای خام و هیجانات مردان 
نشود؛ بلکه با سرمایۀ انسانی اش شناخته شود و با حیثیت انسانی اش با جامعه تعامل پیدا کند و جامعه هم او 
را با ابعاد انسانی اش ببیند،در حقیقت پوشش و عفاف، موهبتی است که به زن فرصت می دهد شخصیتّ 
انسانی اش ملموس وزیباترباشداینکه در ادامۀآیه می فرماید:»فلا یؤذین « پوشش برای آن است که زن 
اذیت نشود همه دلواپسی زن است نه مرد،هدف پوشش وحفظ عفت وگوهرۀ وجودی زن است؛اما 
اینکه مردان هم ازاین پوشش بهرمند می شوند،خاصیت پوشش است؛ اما هدف اولیه نیست ؛ چراکه بین 
خاصیت و هدف تفاوت است پس هدف پوشش، بهرمندی زنان است؛ اما خاصیتّ پوشش به گونه ای 

است که همۀ افرادیک جامعه نیز از این قانون الهی بهره مند می گردد.

نتیجه گیری
از مطالعۀ پیشینۀ فرآیند پوشش در ادیان آسمانی دریافت می شود که به طور یقین، پوشش در تمام 
اديان و مذاهب آسمانی داراي جايگاه خاصي است از ظهور حضرت آدم بر زمین تا کنون پیروان 
ادیان الهی دارای پوشش مشخص بوده اند به طوری که این امر شامل یکی از ده فرمان حضرت موسی  
نیز می باشد تمام این ادیان، پوشش را واجب و لازم شمرده اند و جامعۀ بشری را به سوی آن دعوت 
کرده اند؛ زیرا لزوم پوشش به طور طبیعی از فطرت انسانها سرچشمه می گیرد و احکام و دستورهای ادیان 
الهی سازگار با فطرت انسانی تشریع شده است وکتابهای مقدس مذهبی،دستورها و احکام دینی، آداب 

و مراسم و سیرۀعملی پیروان این ادیان الهی، می تواند گواه برای اثبات این ادعا باشد.
گرچه تاریخ  نگاران به زیاده رویها وسخت گیریهایی دراین راستا صراحت دارندکه قابل نقدمی باشد؛ 
بهطوری که دربسیاری از موارد زن از حق طبیعی خود محروم مانده است؛ اما نکته مهم این است که 
پوشش منحصربه آیین ومذهب خاصی ازجمله اسلام نیست. دلیل براین مطلب اینکه نویسندگان اروپایی 
نیزتاریخ پوشاک را بررسی کرده و از هر قوم و ملتّی که سخن رانده اند، پوشش نسبتاً کامل آنها را نشان 
می‌دهد. تحقیقات نشان می دهد که فقط پیروان ادیان مذهبی خودرا موظف به رعایت پوشش مناسب 
نمی دیده اند، بلکه همۀ اقوام وملل به این امر توجه داشته اند. مثلا" مسيحيت، براي از بين بردن زمينه 
هرگونه تحركي و تهييج، زنان را به صورت شديدتري به رعايت كامل پوشش و دوري از هرگونه 
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آرايش و تزيين فرامی خواند. در متون تاريخي، چادر و روبند، براي همگان حتيّ براي خاتون‏هاي 
اشراف ضروري بود. در اعياد نيز، كسي آن را كنار نمي‏گذاشت؛ بلكه با طلا و نقره و پارچه‏هاي زربافت 
آن را تزيين مي‏نمودند و حتيّ براي تفريح نيز با حجب و حياي كامل در مجالس انس يا گردش‏هايي 

دور از چشم نامحرمان، شركت مي‏جستند.
همچنین ازمطالعۀچگونگی پوشش وتاریخ گذشتۀاین موضوع در ایران باستان وایران بعد از طلوع اسلام 
برمی آید،ایرانیان از عهد كهن تا چندی پیش دربارۀلباس پوشیدن تغییر نگرش اساسی نداشته اند، اگر 
چهدر گذر زمان سعی كرده اند، شیوۀ لباس پوشیدن را متناسب با شرایط ومقتضیاّت زمانۀخود هماهنگ 

سازند، ولی آنچه به نظر می آید،این است که درگذر زمان تغییرات اساسی به دنبال نداشته است .
بنابراین از بررسي و مقايسه حد وکیفیت پوشش در اديان چهارگانه استنباط مي‏گردد که پوشش در 
اديان ديگر، نسبت به اسلام از شدت بيشتري برخوردار بوده است. به طور مثال، پوشاندن صورت، گرچه 
در زمان زرتشت معمول نبوده و بعد از او در ميانزرتشتيان معمول شده است؛ اما طبق آنچه گذشت، چادر 
و روبنده از ارکان اخلاقي مسيحيان و يهوديان محسوب مي‏شده است؛ درحالي‏که بنابر نظر اکثر فقهاي 
اسلامي، پوشاندن صورت واجب نيست. لزوم کناره‏گيري کامل زن در حيض در دين زرتشت، محقّ 
دانستن مرد در طلاق زني که صدايش در کوچه شنيده شده بدون پرداخت مهريه از طرف دين يهود، 
رکن بودن چادرو روبنده و ذکر نام آن دو به طور صريح در کتاب مقدّس مسيحيان و وجوب سکوت 
زن نزد بيگانه و در کليسا از طرف مسيحيت، بهترين گواه بر اين مطلب است. بنابراين، نه‏تنهااسلام واضع 
قانون پوشش نبوده است، بلکه در جهت جلوگيري از افراط و تفريط هايي که درطول تاريخ در مورد 
این مهم به وجود آمده بود، به قانونمند کردن و تنظيم آن همّت گماشته است و آن را به صورتي متعادل، 

صحيح و متناسب با فطرت انساني زن و غيرتمندي مرد،ارائه نموده است.
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